
يــاد گــل ارغــوان   
 

 ناله به هر صبح وشام،پيش خدا ميکنم
کنمـميـرا ه سـمـغـن،نـم ودرد وطـازغ  

ان ـطالبال ـم،شده پايمـخاک عزيز ميهن   
ميکنم شورم،عرضه دعاـر نجات کـبه  
اـفـدق وصـرهء صـريا،ازردر آن کبـب  

مـح ومساء ميکنـزهجر وطن،صب ناله  
ظالمانرّاين ـن،از شـبهر خلاصی وط  

مـدا ميکنـرو بخ وان،ـرا آن تـت مـنيس  
ستـيـيکار نـدرت پـ،قتاده زپاـفا رمـيـپ   
نمـکـيـوا مـن، داده نـوای وطــه هـدل ب   
ی گلـاشاـمـتـرار،بهـسـروم به کهـبـرگ   
مـنـا ميکـواجه صفـوان،خـل ارغـاد گـي   

آهوان ، دور زجمعتير خورده ام آهوی  
مـاه ميکنـزش لبشـلاج درد بی دوا،طـع  
ردـتا بکی توان؟،ناله وفرياد ک"حيدری"   

مـنـاء ميکـحق،خصم فن*ونـعـرش ازآخ  
 
اسدالله حيدریپوهنوال داکتر  

،سدنی٢٣،٨،٢٠٢٢  
 

مساعدت ،ياری،مددگار پشتيبان -عون - *  
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